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  حرمامامِ بي

يابـان مـا در حـال سر خ يي آخر صفر در حسينيهمراسم دهه
ولاني تابستان بـوديم، ها كه در تعطيلات طبچهبرگزاري بود. ما 

بابـا و مامـان  ها زودتـر از شـروع مراسـم، ازهر شب ساعت
ها را ويم تا بتوانيم دوستان و هم محليخواستيم به حسينيه برمي

ي مظلوميـت يك شب، آقاي سخنران داشـت در بـارهببينيم. 
امـام « كرد. او از آن امام عزيز با ناممي صحبت )Σ(حسنامام
ي مـا بايـد بـراي ظهـور كـه همـه ياد كرد و گفت »حرمبي
ت و فعاليت تـا آن حضـر هم دعا كنيم و هم تلاش )Θ(زمانامام

  حرم ما حرم بسازند.پس از ظهورشان، براي امامان بي

كوچولو گفت: ي شام، داداشوقتي به خانه برگشتيم، سر سفره    
حرم است؟ خوب بـرويم بـرايش بي ان! چرا امام دوم ماجبابا«
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رضـا حرم خوشگل و نوراني مثل حـرم امامبسازيم، يك  حرم
روم و بـا اند؟ من خودم ميكار را تا الآن نكردهم! چرا اينجان

حسـن عزيـزم حـرم كنم تا براي امامهايم كمك مياين دست
  »بسازيم!

سر او كشيد و گفـت:  دستي بهم و داداش بزرگم همه خنديدي    
سازيم! اما بايـد مه با هم اين حرم را ميجان! هداداشي حتماً«

بر كنيم داداش؟ چرا ص«كوچولو گفت: داداش »كمي صبر كنيم!
  بعد از جايش بلند شد و رفت تا لباس بپوشد. »همين الآن برويم.

مامان بلند شد، رفت توي اتاق و وقتي برگشت، دسـت داداش     
ي دستش بود. مامان او را كنار خودش نشاند و يـك كوچولو تو

ا اين لقمه را بخور عزيز مامـان! تـ«و گفت:  لقمه برايش گرفت
شـود رفـت! شـماها بايـد شماها بزرگ و قوي نشويد كه نمي
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كن باشيد، خوب غذا بخوريد، خوب هايي خوب و حرف گوشبچه
ين تان قوي شود. ببـيد، خوب ورزش و بازي كنيد تا بدنبخواب

بـه تنهـايي گلم! مـا پسـرچقدر قوي و بزرگ شـده!  داداشي
سازيم! بايد منتظر مان، حرم بامام بدون حرم 4توانيم براي نمي

با رهبري آن حضرت ظهور كنند و بيايند و  )Θ(زمانباشيم تا امام
  »كار شويم!برويم و دست به

شـمانش بـه دهـان مامـان دوختـه و كوچولو كه چآبجي    
 هاي مامان شده بود، گفت:م تيز براي شنيدن حرفهايش هگوش

بايـد  بار ديگـرآيـد؟ چنـدجان! امام ما كي ميخوب مامان«
بابـا  »بحانه بخوريم تا امام را ببينيم؟بخوابيم و بيدار شويم و ص

هـم  دانيم! خـود آن حضـرتدختر گل بابا! مـا نمـي«گفت: 
ا ر )Θ(زمـانآمـدن امام داند! فقط خداست كـه تـاريخنمي
 »آيـد.مي هر وقت خدا صـلاح بدانـد، آن حضـرت داند!مي



 5

كوچولو سرش را پايين انداخت و ديگر چيزي نگفت امـا آبجي
  گلويش را گرفته! معلوم بود ناراحت است و بغضي

من! من هـم الآن دلـم  خواهر خوشگل«آبجي بزرگم گفت:     
و سـه امـام  )Σ(حسنتوانيم امامخواهد گريه كنم چون نميمي
يگرمان را زيارت كنيم اما بابا گفته بايد اميدوار به لطف الهـي د

زياد  )Θ(زمانامام يد هم بايد علم خودمان را در بارهباشيم! بع
ي مردم را با اين امام عزيز آشنا كنـيم و دسـته كنيم! بايد همه
  »ا بخواهيم او را زودتر ظاهر كند!جمعي از خد

ي بابـا و پس با اجـازه«م: ن هم صحبت را تمام كردم و گفتم    
ي سـفره »خوانيم.را با هم مي )Θ(زمانمامان، دعاي فرج امام

  ما آن شب با دعاي فرج جمع شد! شام

  و امامان بي حرم ما در قبرستان بقيع! )Σ(حسنسلام به امام
  »قاصدك«
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  توان پرنده بودمي

  بوي گل محمدي

  دهيبوي كتاب مي

  هرچه سؤال سخت را

  دهيخودت جواب مي

  تو را ينامهشناس

  انددر آسمان نوشته

  و با گل و گلاب و نور

  اندگِلِ تو را سرشته

  هاي روشنيچه جاده

  هاي توستميان حرف

  هنوز اين زمين پُر از
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  صداي آشناي توست

  اي به ماتو ياد داده

  توان پرنده بودكه مي

  تمام عمر مثل رود

  ونده بودسوي او ربه
  »مزيناني محمدكاظم«

  ق راهرفي

  دويدم و دويدم

  به كربلا رسيدم

  كنار نهر آبي

  هاي تشنه ديدملب

  يه باغبون خسته
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  با يك دل شكسته

  كنار آب، خسته

  زانو زده نشسته

  ماهه 6كوچولوي 

  اگه طاقت بياره

  جونش تو راههعمو

  آهاي آهاي ستاره

  سالهيه دختر سه

  خواب باباشُ ديده

  نالهريزه مياشك مي

  امام مظلوم من

  كي كنارت بودمكاش



 9

  وقتي كه تنها موندي

  رفيق راهت بودم

  ملخ مورچه و 

هـا زيـر نـور فصل بهار، زيبا بود. درختـان و گلهمه چيز در 
ول كـار بـود. چيزهـاي درخشيدند. مورچه مشغخورشيد مي

ودش را گذاشت. او خـكرد و در انبار ميجا ميسنگيني را جابه
هر روز دانه و ميـوه مورچه كرد. براي فصل زمستان آماده مي

درخت كـوچكي قـرار  يكه در تنهاش خانه كرد و درجمع مي
زمستان آتش در فصلكرد. او براي روشن كردن داشت، انبار مي

  كرد.هم چوب جمع مي

 هاي زيبـا وبا شادي، زير نور خورشيد، وسط گلاما ملخِ تنبل     

از  و داددرختي تكيه مـي ينشست. به شاخههاي سبز، ميعلف
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گرفت و دست ميهيك نيِ ب كرد.هواي لطيف و زيبا استفاده مي
گاهي هم زير نـور  خواند.نواخت و آوازهاي بهاري ميني مي

اين، همـان «گفت: خوابيد. او با خودش ميمي ملايم خورشيد
دارم! من بايد با آرامش كامل آواز  زندگي است كه من دوست

كار  انگيزن هواي خوب و دلنم! چه كسي در ايبخوانم و بازي ك
  »كند؟مي

كـرد. از ، مورچه با جديت و پشتكار كـار ميفصل درو رسيد    
ي نردباني ساخت كه با آن، از ساقه ها براي خودشي علفساقه

كرد. ي گندم را براي پخت نان جمع ميرفت و دانهگندم بالا مي
نـد و خوانشست و آوازهاي تـازه ميملخ هم در نزديكي او مي

تواند مثل من آواز بخواند؟ چقدر صداي مي چه كسي«گفت: مي
  »است! من زيبا
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 هاي فراوانش از راه رسـيد وفصل پاييز با هواي سرد و باران    

ريخت. مورچه همچنـان كم روي زمين ميهاي درختان كمبرگ
كرد. ملخ غمگين و ناراحـت، زيـر بـرگ كرد و كار ميمي كار

ا خودش را از باران حفظ كند. مدتي بعـد، ايستاد تمي درختي
پيدا نكرد. او  زمستان شد و برف باريد. ملخ غذايي براي خوردن

زد و آواز اي سرد، گرسـنه بـود و ديگـر نـي نمـيدر آن هو
  خواند.نمي

كنـار ي گرم خود، در خانه اما مورچه روي صندلي كوچكش    
بـه «فت: ملخ با خودش گ كرد.آتش نشسته بود و استراحت مي

كـه  دانمخواهم. من ميمي روم و از او كمكي مورچه ميخانه
ي مورچـه را زد. ملـخ، درِ خانـه »او هم غذا دارد و هم آتش.

ديـد. مورچـه  روي خودشباز كرد و ملخ را روبه مورچه در را
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مورچه عزيـز! مـن «ملخ جواب داد:  »خواهي؟چه مي«گفت: 
به من بده تـا بخـورم و  ام و به شدت سردم است. غذاييگرسنه
  »بده تا با آن آتشي روشن كنم. چوبي

سره كردي؟ تو يكرا چه مي تمام طول تابستان«چه گفت: مور    
كردي! من خواندي و مرا مسخره ميكردي و آواز ميبازي مي

تو را نصيحت كردم اما گوش ندادي. نگفتم خودت را براي فصل 
و از من دور شـو. فصـل  زمستان آماده كن؟ متأسفم! حالا برو

دوسـت طور كـه داري. برو و همان طولاني زمستان را پيش رو
  در را به روي ملخ بست. ورچهم »داري، آواز بخوان و ني بزن!

  »ايممترجم، دكتراحمد خواجه«

  باز و زاغ

  كس نبود! بالاي كوهي بلند غير از خدا هيچ ؛نبودبود، يكييكي
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كرد. بـاز هـر روز از ندگي ميديك بياباني بزرگ، بازي زو نز
كـرد. روزي شكار مياي آمد و پرندهبه پرواز درمي اشآشيانه

گذشت كه راهش را گم كرده بود. زاغ كه زاغي از آن بيابان مي
پر كشيد ولي راهش را پيدا  سوسو و آنترسيده بود، اين نگران و

ود را اش به پرواز در آمد و خـكرد. ناگهان باز از بالاي آشيانهن
باز به او نزديك شـد و  رساند اما زاغ ترسيد و فرار كرد. به زاغ
كنـي؟ مگـر مي با تو كاري ندارم، فقط بگو اينجا چـه«گفت: 
آسمان اين بيابان پرواز اي از ترس من، در داني هيچ پرندهنمي
جا بيايم، راهم را گـم خواستم به ايننمي« زاغ گفت: »كند؟نمي

  »ام باز گردم.آشيانهبه  توانمكردم و نمي

چرا از «: دور زاغ زد و گفت باز با خودپسندي فراوان، چرخي    
كـن!  شناسم. خوب گوشمي ها راي راهپرسي؟ من همهمن نمي
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ساني بود اگر به اين آ«زاغ گفت:  »بايد از اين كوهستان بگذري.
ي من آشيانه داني كهمي كردم. از كجاكه خودم راه را پيدا مي

ا سر به پايين اشـاره كـرد و گفـت: باز ب »كوهستان است؟پشت 
 جا رابينم و همهرا مي چيزنت بدهم كه همههمراه من بيا تا نشا«

  »كني.باور نمي شناسم. تا خودت نبيني،مي

دنبال او پرواز كـرد. ن را گفت و پرواز كرد. زاغ هم بهباز اي    
آنجـا چـه «: د، باز زمين را نشـان داد و گفـتساعتي كه رفتن

بـاز بـا  »بينم.يك سنگِ كوچكِ سياه مي«زاغ گفت:  »بيني؟مي
يدي من بهتر از تو هسـتم! مـن د«و پري زد و گفت:  غرور، بال

و سـياه  بينم و تو سنگ كوچكهاي خوب و خوشمزه را ميدانه
بـه  سوي پايين رفـت. زاغ آرام آرامبه باز اين را گفت و »را!

  دنبال او رفت.



 15

رفتند كه ناگهان باز بر زمـين نشسـت و با هم پايين مي هاآن    
فرياد دلخراشي كشيد. با صداي باز، زاغ كه ترسيده بود، كمـي 
دورتر از او روي زمين نشست اما خيلي تعجب كرد! باز به طمع 

زاغ، آهسته كنـار او رفـت و  دانه، در دام افتاده بود. خوردن
شناسي، اين هم پايان كار تو! وقتي نتواني دام را از دانه ب«گفت: 

باز گرفتار غـرور و خودپسـندي  »تيزبيني تو چه سودي دارد؟
  خويش شده بود.

  »محمد ميركياني«

  كنند؟ها چه ميريه

كشـيد؟ نفـس ايد كه چگونـه نفـس ميآيا تا كنون فكر كرده
  كشيدن، دو مرحله دارد:

  اگم افرـي ديردهـدهيد، پانجام مي وقتي شما عمل دم را    مدَ
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شما به اي هاي بين دندهكند. ماهيچهفضاي بيشتري را ايجاد مي
اي است كه كنند. ديافراگم، پردهسمت پايين و خارج حركت مي

ي سـينه را از چسبد و قفسـهمي هاهاي انتهايي و مهرهبه دنده
ش كند.ي شكمي جدا ميمحوطه  هاي شـمادر حالـت دم، شُـ

پر كند. نفـس  ها راا با سرعت، ريهتوانند منبسط شوند و هومي
تان كنتـرل ي سـينهقفسه ي عضلات داخلوسيلهكشيدن شما به

فراگم قـرار دارد. ي شما دياي سينه(پايه) قفسهشود. در كفمي
ي سينه وجـود دارد. حركـت اي هم در قفسهعضلات بين دنده

دم و  م پيوسته است و باعثاي به هدنده ديافراگم و عضلات بين
  شود.بازدم مي

سـتيد، ديـافراگم و فرتان را بيرون ميوقتي شما نفس    مبازدَ
رود و شوند. ديـافراگم بـالا مـياي شلُ ميعضلات بين دنده
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كنند. حالا فضا كم است و ها به سمت بالا و داخل حركت ميدنده
  شود.به خارج فرستاده مي هوا

  »سادات صالحيهسادات و مرضيطيبه«

  شووآب براي شست

تا پـاكيزه بمـانيم. آب شوييم مي مان را با آبما بدن و وسايل
زيرا بـه بـدن مـا آسـيب  ؛وشو بسيار مناسب استبراي شست

وسـايل مـا مثـل  ها را از بدن ورساند. اين مايع، آلودگينمي
د. آب شـفاف، شويَكند و ميهاي كثيف پاك ميها و لباسظرف

 گيـرد.ا پس از حمام، بو نميبدن م در نتيجه، ؛بو نداردعطر و 

آينـد تـا بـه كمـك آب مي صابون و گاهي هم مواد شـوينده
  تر و بهتر انجام شود.وشو، كاملشست

  ي ـاشين لباسشويـيد شسته شوند. مرك ما باـاي چـهلباس    
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هـا اما بعضـي از لباس ؛كار را براي ما انجام دهد تواند اينمي
روز آفتـابي ها را با دست بشوييم. يك هستند و بايد آنظريف 

هـاي ترين وقت براي پهـن كـردن لباسهمراه با نسيم، مناسب
 بعد از هر وعده غذا بايـد قابلمـه، شسته شده روي طناب است.

 توانيم همكار را ميبشوييم. اين ها راها و چنگالها، قاشقبشقاب

 م دهيم. خـودرو را نيـزبا ماشين ظرفشويي و هم با دست انجا

مخصوص شست.  سر شلنگي اسفنج يا توان با يك سطل آب ومي
وشـوي ماشـين هـا مركـز شستبنزيندر كنار بعضـي از پمپ
  (كارواش) وجود دارد.

 بعضي از الياف در تماس با آب آسـيب    جاي خود!هر چيز به

جاي آب، از مـواد هـا بايـد بـهپس براي شستن آن ؛بينندمي
  كنند الياف دور مياستفاده كرد. اين مواد، چرك را از  ييشيميا
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  رسانند.خود الياف، آسيب نمي اما به
  »رضا كريمي«

  پرندگان زيرك

ر در خـارج شـهرها از جملـه هـا بيشـتانواع مختلـف كلاغ
شـوند. ايـن ها يافـت ميها و تپهها، باتلاقها، صخرهكوهستان
و پاهايي پرقدرت دارند.  قاراي بزرگ و قوي و منجثهّ پرندگان،

ــا، بزرگكلاغ ــهه ــدگان ب ــي از پرن ــو گروه ــرين عض نام ت
تواند جانوري به بزرگي هستند. كلاغ سياه مي »شكلانگنجشك«

زندگي  شانها به تنهايي يا با جفتكلاغ خرگوش را بكشد. اكثر
ها زندگي گروهي ها و زغنزاغچه ،هاي كلاغ زاغيكنند ولمي

  د.دهنرا ترجيح مي

  ها رسد. آنمتر ميانتيس 65طول اين پرندگان به      كلاغ سياه
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 ي حيواناتدنبال لاشهبه ي شكار كردن را دارند اما معمولاًتواناي

ها تـا كنند و صداي آنردند و از جانوران مرده تغذيه ميگمي
هـا بـه جسـد ايـن كلاغ رسد. در قديمست به گوش ميدورد
مـردم  از ايـن رو، ؛زدندشده نوك مي دار آويختهكومانِ بهمح

  دانستند.بد شگون مي ايندهكلاغ سياه را پر

ي صدا و فعال، مايلنـد در حفـرهسرو اين پرندگانِ پر    زاغچه
 توليد مثل كنند. از آنجا كـه هاهاي پرتگاهدرختان و بر آمدگي

هـاي طبيعـي شـبيه مكان هاها و كلاهك دودكشي پنجرهلبه
ن در شهرهاي كوچك و بزرگ ديده ند، اين پرندگاها هستزاغچه

همچنين به ربودن اشياي براقي ماننـد سـكه و  ها. آنشوندمي
  انگشتر شهرت دارند.

  صورت گروهي رخ دارند و بهـا، پاها و منقاري سهنـزغ    زغن
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كنند. آن ها در پرواز كردن، مهارت زيادي دارند و مي زندگي
آورند. اين پرندگان در ان درميداهاي جيغ مانندي از خودشص

كنند. ي اروپا زندگي ميسواحل دور افتاده نواحي كوهستاني و
 دليل از بـين رفـتن مرغزارهـاي طبيعـي محـلها بـهزغن

  اند.شان، كمياب شدهسكونت
  »صديقه ابراهيمي (فخار)«

  هااسرار دنياي ماهي

بسـياري از  سـازد؟مي اي بـا پـايش چالـهكفهكدام دو
سـازند و سـپس در همانجـا ها در بستر دريا چاله ميايدوكفه
نيرومنـد  هستند، يك پـايزي آبها كه جانوراني مانند. آنمي

زده  هـا بيـروناست كه از صدف آن دارند. اين پا يك ماهيچه
ر د هاايچسـباند. دوكفـهمي هااست و اين جانوران را به شن
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 انصدفش ينيمهد و دو نكشرا به درون مي شانهنگام خطر، پاي

  بندد.را محكم مي

توانـد نش ميهاي روي بـدبا تغيير رنگ و طرح ماهي مركب،
كننـد كوشش مي هاان شكارچي را فريب دهد. اين ماهيجانور

كننـد، مي خود را با بخشي از بستر دريا كه از بـالاي آن شـنا
  هماهنگ كنند.

 خـود دو چشـم دارنـد؟ ها بر پهلويچرا بعضي از ماهي

فلاندر، به پهلو بر بستر دريـا هاي پهن مانند پلايس، سُل و ماهي
خوابند تا از چشم دشمنان پنهان بمانند. پهلويي كه رو به بالا مي

دهد تا با كف اقيانوس هماهنگ شود. يـك رنگ مي است، تغيير
گل و لاي روي  شود تاجا ميهمين پهلو جابه چشم ديگر نيز روي

  آن را نپوشاند.
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ها، ها است اما بدانيد كه اين ماهيارگاسوم، شبيه جلبكماهي س    
 ند.رحمـي هسـتان بيـها جنگجوييستند. آنگير نكمرو و گوشه

تنـان هسـتند. بـدن ايـن صدف سياه و صدف برجـي، از نرم
ختي را دور هاي سـتواننـد صـدفاما مي جانوران، نرم است

 هاسفنجها و اهاي تزيين كننده، جلبكخودشان بسازند. خرچنگ

ها خيلـي ممكن است آن اندازند.را روي پوشش سخت خود مي
كند تا از چشم كمك مي هابرسند اما اين پوشش به آن نظرزيبا به

  دشمنان پنهان بمانند.
  »رادمهرداد تهرانيان«

  خوي و تكاب

سـاله دارد، در سـالنامه هزار 6اين شهر كـه تمـدني     خوي
و در كتاب  »حويه«تورات با نام  و در »وهحويه« آشوريان با نام
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با نام خوي آمده است. از آثار باسـتاني  »المسالك و الممالك«
تبريزي، مسـجد ي شـمستـوان بـه منـارهمي مهم اين شـهر

  پل خاتون اشاره كرد. خان، دروازه سنگي ومطلب

هـاي تـرين مكاناين تپه، يكي از مهم    لوي باستاني حسنتپه
شناسان، قدمت ران و جهان است كه باستانريخي ايباستاني و تا

تخمـين  )Σ(ميلاد مسـيح سال قبل از 1400تا  800آن را حدود 
  اند.زده

ي ي تپـهترين اثر كشف شـدهمهم   ؟جام زرين حسنلو چيست
شناسـي در جهـان باستان ايكه اهميت ويژه-باستاني حسنلو 

ر گرم اسـت و د 950 جام طلايي است. وزن اين جام، ،-دارد
شود. جـام در حـدود ي ايران باستان تهران نگهداري ميموزه
اين جـام  ييلاد ساخته شده است. روي بدنهسال قبل از م 800
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داسـتاني  بسياري كنده شده است كه احتمالاً هايمعروف، نقش
 ي سـنگي و مسـجدقـدمت دروازه كند.حماسي را روايت مي

  گردد.باز مي ي ايلخانيخان، به دورهمطلب

كشور ما، نزديك تكاب است! هر  ترين آثار باستانييكي از مهم    
آثـار باسـتاني تكـاب  صدها نفر از نقاط مختلف جهان، از سال
كنند. ي آذرگشسب) ديدن ميسليمان (آتشكدهتخت خصوصبه

ي بـه دوره جهاني يونسكو است و قدمت آن اين بنا جزو ميراث
  رسد.ساسانيان مي

  »نياش اميريمهدي چوبينه، كور«

  ي طلاييكلمه

  ها:پاسخبود با اين  »رزمنده«پاسخ كلمه ي طلايي تيرماه، 

  ديگ و هندوانه. آباد،ريز، زرين، محرّم، نجف
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ي طلايي مرداد، نام يكـي از بـانواني اسـت كـه در روز كلمه
نام اين بانو، بـا بهدر كربلا حضور داشتند. براي رسيدن  عاشورا

  پاسخ دهيد: هاي زيردقت به پرسش

  اندازند.كه در روز انتخابات به صندوق مي ايبرگه .1

 دارد اما در پاييز جـايش روي هاي درختان جايخهروي شا .2

  زمين است.

 شـود و معمـولاًك خوراكي چرب كه از كنجد درسـت ميي .3

  شود.همراه شيره خورده مي

  محل رويش درختان ميوه. .4

  چيستان

  يك ساز موسيقي است؟ ت دوم نامشكدام حيوان آبزي، قسم* 

  هسته دارد ولي ميوه نيست.* 
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رف اولش را برداريم، يك حيـوان كدام رنگ است كه اگر ح* 
  شود؟مي

نام دو شـهر نزديـك تهـران  اي كه اگر نصفش كنيم،پرنده* 
  شود.مي

 ها كاري براي خـودمتوانم با آنمن دو دست دارم ولي نمي* 

  انجام دهم.

  اي تيرهپاسخ چيستان

، سرزنده، دود، اسم، بـرف، »ب«قاشق و چنگال و سفره، حرف 
  لي.وبمو استا آينده

 




